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ماراتن کیش؛ رویدادی که قرار بود نماد زنده بودن 
و نشاط اجتماعی و ویترین گردشگری داخلی باشد، 
تنها چند ساعت پس از برگزاری، به لیست پرونده‌های 
قضایی اضافه شد. دادستان عمومی و انقلاب کیش با 
اعلام »نقض مقررات و عفت عمومی«، دستور تشکیل 
پرونده برای همه مسئولان برگزارکننده را صادر کرد؛ 
اقدامی که نماد تعارض آشکار میان سیاست توسعه 

گردشگری است.
این ماراتن حتی دو بازداشتی هم داد! و دادستان 
عمومی و انقلاب کیش از بازداشــت دو نفر از عوامل 
اصلی برگزارکننده تحت قرار قانونــی در ارتباط با 

تخلفات برگزاری این رویداد خبر داد. 
داســتان این بگیر و ببندها از آنجا شروع شد که 
جزیره صبح جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ میزبان ششمین 
دوره ماراتن کیش بود؛ رویــدادی که با ثبت بیش از 
۵ هزار شــرکت‌کننده اعم از ۲ هزار زن و ۳ هزار مرد 
در دو مســیر ۱۵ و ۴۲ کیلومتری در امتداد سواحل 
کیش برپا شد. مسئولان برگزاری، ماراتن را فرصتی 
برای نشــان دادن شور زندگی، نشــاط اجتماعی و 
سوق دادن گردشگران از خارج کشور به داخل ایران 

خوانده بودند. 
تصاویر منتشر شده از این رویداد هم همین حس 
و حال را برای بیننده زنده می‌کرد، به‌طوری‌که آنهایی 
که لذت دویدن حرفه‌ای را تجربه کرده‌اند دلشــان 

می‌خواست در آن لحظات در کیش باشند.
با این حال همین رویداد به فاصله کوتاهی پس 
از پایان، به »پرونده قضایی« تبدیل شد. طبق اعلام 
دادستان کیش، برگزارکنندگان »با وجود تذکرات 
قبلی برای رعایت قوانین و مقررات جاری کشــور و 
نیز اصول شرعی و عرفی«، به هشدارها توجه نکرده‌ و 
نحوه برگزاری مسابقه »موجب خدشه‌دار شدن عفت 

عمومی« شد. 
فهرست متهمان تنها به مجریان خصوصی محدود 
نشد و نهادهای دولتی و ذی‌ربط نیز زیر ذره‌بین رفتند؛ 
چرا که دادستان تأکید کرده »برخورد قاطع، بازدارنده 
و بدون اغماض« خواهد بود و شامل »تمامی مسئولان 

دخیل«؛ از بخش دولتی تا خصوصی می‌شود. 
پیش از این نیز نمونه‌های مشــابهی از برخورد 
قضایی با رویدادهای تفریحی، ورزشــی یا فرهنگی 
در کیش وجود داشته است. در مهر ۱۴۰۴، برگزاری 
قهوه‌پارتــی کیــش، در ادامه جشــن بین‌المللی 
»روز جهانی قهوه« با واکنش قضایی مواجه شــد؛ 
برگزارکنندگان بازداشت شدند و نهاد قضایی جرم 

آنها را »مخالفت با شئون اسلامی« خواند.
فستیوال موسیقی کوچه در بوشهر نمونه دیگری 
از رویدادهای فرهنگی و اجتماعی است که به همین 

شکل و در نیمه راه متوقف شد.
این موارد در نگاه نخست شاید به خودی خود امر 
کوچکی باشند، اما درمجموع حکایت از فضایی دارد 
که در آن حتی ورزش همگانی و فضاهای تفریحی ـ 
گردشــگری و فعالیت فرهنگی تحت سخت‌گیری 

مقررات امنیتی و سنتی قرار می‌گیرند.

پول یا اصول سنتی؟
در همین حال، برگزارکننــدگان ماراتن کیش 
پیش از این با اعــام نظر مثبت مقامــات محلی و 
نهادهای ورزشی به برگزاری این رویداد، چشم‌انداز 
گردشگری خوبی را به واســطه ماراتن کیش داده 
بودند. یکی از برگزارکنندگان در مصاحبه با رسانه‌ها 
از این رویداد به عنوان »تنها ماراتــن دور جزیره در 
ایران« یاد کرده و رشــد شرکت‌کنندگان از ۲ هزار و 
۵۰۰ نفر در سال گذشته به بیش از ۵ هزار نفر را نشانه 
استقبال گسترده نامید. افزایشی که از دید بسیاری 
به دلیل باز شــدن فضای عمومی در ماه‌های اخیر 
رخ داد. هرچند که این باز شــدن فضای عمومی به 

ذائقه هسته‌های سنتی قدرت خوش نیاید. در این 
میان، اما حتی همان هسته‌های سنتی نیز به دلیل 
علاقه به منافع اقتصادی ناشی از رونق گردشگری و 
اشتغال و اقتصاد محلی نمی‌توانند دستاورد مالی این 
رویدادها را نادیده بگیرند. هر چند که از سوی دیگر به 
تغییرات اجتماعی و فرهنگی نسل‌ها با تنگ‌نظری 
می‌نگرند و همین موضــوع به رصد حرکات جمعی 
و برخوردهایی قضایی منجر می‌شود. نتیجه اما این 
است که گردشــگران ترجیح می‌دهند به مقصدی 
بروند که هم تفریح باشد هم آسودگی؛ شاید دوبی، 
شاید اســتانبول یا تفلیس؛ نه جزیره‌ای وطنی که با 
وجود زیبایی و پتانسیل‌های بالا، دائم زیر سایه اتهام 

»خدشه به عفت عمومی« است.

صداهایی که پیش‌تر هشدار داده بودند
پیش از برگزاری این دوره از ماراتن، زمزمه‌هایی 
مبنی بر نگرانی از »بی‌توجهی به موازین فرهنگی« 
شنیده می‌شد. گزارشی که دیروز تحت عنوان پرونده 
قضایی منتشر شــده، تصریح می‌کند هشدار صادر 
شده-درباره ضرورت رعایت قوانین جاری کشور و 
»اصول شــرعی، عرفی و حرفه‌ای«-چندان جدی 

گرفته نشده است. 
در گــزارش یک رســانه اصول‌گرا آمده اســت 
که ماراتن با مجوز شــورای تأمیــن و با برنامه‌ریزی 
دستگاه‌های مختلف برگزار شده، اما آن‌چه در عمل 
دیده شد »رهاشدگی کامل در نظارت و عدم رعایت 
پوشش مناسب از سوی بخشی از شرکت‌کنندگان 
زن« بود؛ وضعیتــی که »نمــادی از ترویج و تبلیغ 

بی‌بندوباری« خوانده شده است. 

از نگاه منتقدان قضایی ـ امنیتی، این نه یک اتفاق 
ساده ورزشی، که گســلی در خط قرمزهای رسمی 
بوده اســت. از منظر آنها ماراتن نه صرفا یک رویداد 
ورزشی، بلکه از مصادیق آشکار زیرپا گذاشتن »شئون 
اسلامی« است؛ به ویژه زمانی که تصاویر و ویدئوهایی 
از حضور زنان با حجاب اختیاری با مردان منتشــر 
شــد. موضوعی که موافقان این گردهمایی اصلا آن 

را نمی‌پذیرند.

 از قهوه‌پارتی تا ماراتن
ماراتن کیش تنها مورد در این وادی نیســت. در 
کمتر از دو سال گذشته و خصوصا در جزیره کیش، 
چند رویداد تفریحی یا فرهنگی مشــابه، با واکنش 
قضایی مواجه شده‌اند. مثال بارز آن قهوه‌پارتی کیش 
بود که در روز جهانی قهوه برگزار شد: کافه‌ای مختلط، 
با حضور مردان و زنان و انتشــار ویدئوهایی از شادی 
حاضرین، که بلافاصله پس از پخش در فضای مجازی، 
بازداشت برگزارکنندگان و تشکیل پرونده قضایی و 

تعطیلی کافه را به دنبال داشت. 
در واقع، مطابق روایات منتشر شده، مقامات قضایی 
کیش در هر رویدادی چــه در قالب تفریح، ورزش یا 
گردهمایی، در صورت عدول از حجاب پرونده قضایی 
تشــکیل می‌دهند. هرچند که به نظر می‌رسد آنچه 
چنین مواردی را به پرونده قضایی بدل می‌کند نه عدول 
از حجاب، که رسانه‌ای شدن آن در مقیاس گسترده 

اســت. چون همین ماراتن کیش نیز سال گذشته با 
نصف جمعیت امسال و با همین شمایل حجاب برگزار 
شد، ولی از آنجایی که بازتاب رسانه‌ای آن چندان زیاد 
نشد، حواشی برخورد با برگزارکنندگان هم کمتر بود.

اما امســال حضور پرجمعیت زنان در این ماراتن 
سبب شد ورق برگردد.

پس به نظر آنچه در این گونه رویدادها اهمیت دارد، 
بجز قشون‌کشی ائمه‌جمعه )از آن جنس که در بوشهر 
رخ داد(، رسانه‌ای شدن آن به‌ویژه بازتاب گسترده آن 

در شبکه‌های ماهواره‌ای‌ست.

بوشهر؛ فستیوالی که قرار بود 
کوچه را به زندگی برگرداند

فستیوال »کوچه« در بوشهر با ایده بازپس‌گیری 
فضای عمومی و زنده‌کردن خیابان به‌عنوان میدان 
تجربه فرهنگی آغاز شــد؛ رویدادی که نه بر محور 
ستاره‌های پاپ یا صنعت ســرگرمی تجاری، بلکه با 
تکیه بر موسیقی نواحی و فرهنگ بندرنشین شکل 
گرفت. چهارمین دوره این فســتیوال قــرار بود در 
اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شــود و برخلاف بسیاری 
از برنامه‌های مشابه، صرفا یک سالن بسته یا تجربه 
محدود نبود؛ قرار بود مردم در همان کوچه‌هایی که 

سال‌هاست ســکوت، بیکاری و مهاجرت جوان‌ها به 
آن سایه انداخته، دوباره صدا و حضور داشته باشند.

اما چند روز پیش از آغاز، خطبه‌های نماز جمعه 
بوشهر و دشتســتان جریان را تغییر داد. امام جمعه 
دشتستان گفت که این فستیوال »زمینه‌ساز اختلاط، 
رقص و بی‌حجابی« اســت و »ارزش‌های جامعه را 
تهدید می‌کند«. لحن خطبه‌ها تند و پیامش آشکار 

بود: توقیف.
 پس از آن، فشار رسانه‌ای و مذهبی به جایی رسید 
که برگزارکنندگان با وجود صدور مجوز رسمی، ناچار 
به لغو اجرای خیابانی شدند. پیشنهاد شد برنامه در 
تالار بسته‌ای برگزار شود، شبیه این‌که یک جشن تولد 
بزرگ را در کمد جالباسی برگزار کنند. گرچه ماجرا 
از نظر فنی برگزار شد، اما هرآن‌چه قرار بود جشن را 

معنادار کند، حذف شد.

تغییر شکل معنای گردشگری
اما ماراتن کیش چون تنها یک روز بود، برگزار شد 
و بعد از آن برخوردها شــکل گرفت. با این حال، این 
رویداد هم روی ماهیت جذب گردشگر این منطقه 
تاثیرگذار است. وقتی یک ماراتن پنج هزار نفری با این 
سطح اطلاع‌رسانی ‌می‌شود، طبیعتا انتظار می‌رود 
گردشگران داخلی و شاید خارجی سمت جزیره بروند. 
هتل‌ها رزرو شوند، کسب‌وکارهای محلی گرم شود و 

امیدی برای رونق اقتصادی شکل بگیرد. 
اما اگر هر رویداد حتی با حضور هزاران نفر زن و مرد، 
با کوچک‌ترین تصور هنجارشکنی، به پرونده قضایی 
بینجامد، پیامی قوی به سرمایه‌گذاران و گردشگران 
بالقوه فرستاده می‌شــود: »اینجا تفریح محتاطانه یا 

ممنوع است«.
یعنی همان هدفی که ماراتن داشت یعنی »جذب 
گردشــگر داخلی و تقویت اقتصاد کیش«، خنثی 
می‌شــود. وقتی ترس از برخورد یا سانسور دائمی، 
سرمایه‌گذاری در تفریح و ســفر داخلی را به ریسک 
بدل می‌کند، نتیجه، بازگشت بخش قابل توجهی از آن 
»گردشگری داخلی« به گزینه‌های خارجی خواهد 
بود: ترکیه، دوبی، ارمنستان یا دیگر مقاصد. جایی که 

نه فقط گردش باشد، که آسودگی و آزادی تفریح نیز.
در واقع می‌توان گفت، ماراتن کیش به مثابه یک 
آزمایش واقعی بود: آیا می‌شود »گردشگری داخلی 

به‌علاوه نشاط اجتماعی و توسعه محلی« را با »نظم، 
کنترل و سیاست فرهنگی« جمع زد؟ پاسخ نهادهای 

قضایی تا امروز »نه« بوده است.
کشورهایی مثل ترکیه، دبی و حتی مقصدهای 
جدیدی مثــل باتومــی، فهمیده‌اند کــه »ماراتن 
فقط دویدن نیست؛ گردشــگریِ متحرک است«. 
رویدادهایی از جنس ماراتن به شکل میانگین دو تا 
سه شب اقامت، پر شــدن هتل‌ها، رونق رستوران‌ها 
و حمل‌ونقــل، و بازاریابی خودبه‌خودی شــهر در 
شبکه‌های اجتماعی را به همراه دارد؛ همان مدلی که 
بخشی از درآمد ۶۱ میلیارد دلاری گردشگری ترکیه 
در سال ۲۰۲۴ روی آن سوار شده است. درآمدی که 
نه با بخشنامه امنیتی، بلکه با تصاویر شاد دونده‌ها کنار 
خلیج بسفر و قاب‌های اینستاگرامی از خیابان‌های 
تاریخی استانبول ساخته شــده. در مقابل، کیش و 
بوشهر با ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی قابل رقابت، 
به جای توسعه توریســم ورزشی و فرهنگی، گرفتار 
پرونده‌سازی قضایی و لغو همایش‌ها می‌شوند؛ پیامی 
که بی‌صدا می‌گوید »برای تفریح و شادی جایی امن‌تر 
پیدا کنید« و شــهروندان را دوباره به صف پروازهای 

مقصد ترکیه، دبی و گرجستان هدایت می‌کند.

واکنش‌ها؛ خشم، کنایه و بعضا ناامیدی
فضای رســانه‌ای و مجازی در روزهای گذشته، 
خصوصا پس از انتشار خبر تشکیل پرونده قضایی پر 
از واکنش بوده است. از رسانه‌های نزدیک به نهادهای 
رســمی که ماراتن را مصداقــی از »بی‌بندوباری« 
خوانده‌اند و خواســتار برخورد قاطع با آن شده‌اند تا 
واکنش فعالان سیاســی اجتماعی و کاربران فضای 

مجازی و علاقه‌مند به ورزش همگانی. 
کاربری در ایکس نوشت: »ماراتن برگزار شد، نظم 
بود، خانواده‌ها حضور داشــتند و هیچ رفتار خارج از 
قانون رخ نداد. در شرایطی که جامعه بیش از پیش به 
همبستگی نیاز دارد، چرا ورزش و نشاط اجتماعی باید 

محل بحث و حاشیه شود؟«
آذر منصوری، فعال سیاسی نیز نوشت: »حکمرانیِ 
کارآمد آن اســت که تنوع و ‎ تکثر فرهنگی و فکری 
جامعه را نه تهدید، که فرصتی برای همزیســتی و 
‎همبستگی ملی بداند. در این هوای نفس‌گیر، لااقل 
بگذارید مردم ‎شادی کنند؛ شادی سرمایه‌ای است که 

جامعه را زنده، امیدوار و کنار هم نگه می‌دارد«.
در آن سوی ماجرا اما نوه آیت‌الله مهدوی‌کنی به 
ماراتن کیش واکنش تندی نشان داد و گفت: »صبر 

مومنین حدی دارد!«.
محمدحســین میرلوحی در شــبکه اجتماعی 
ایکس نوشت: »صبر مومنین، هیاتی‌ها، خانواده شهدا 
و کسانی که پاکی و پاکدامنی خانواده برایشان مهم 

است، حدی دارد«.

آنچه در کیش رخ داد را چگونه تحلیل کنیم؟
از منظر تحلیلگران سیاسی-اجتماعی، این رخداد 
را باید در روندی تفسیر کرد که در آن پایه‌های ورزش 
همگانی، گردهمایی عمومــی و فعالیت تفریحی ـ 
فرهنگی به نفــع نگاه امنیتــی و هنجاری تضعیف 
می‌شود. وقتی »مشارکت گســترده زنان« در یک 
رویداد ســالم، به سرعت تبدیل می‌شــود به »اتهام 
علیه عفت عمومی«، معنایش روشن است: سیاست 
»کنترل جامعه« بر »رفاه عمومی« و »شادی جمعی« 

ارجح است.
برای برخی ناظران داخلی، ماراتن کیش علاوه‌بر 
»نظارت بر پوشش«، »نظارت بر حضور اجتماعی« 
هم بود. یعنی به جای اینکه فقط پوشش افراد رصد 
شود، حضور و مشــارکت آنان در عرصه عمومی نیز 

کنترل شد.
اینجا باید روشــن شــود که »اعلام جرم« فقط 
بــرای برگزارکننــدگان ماراتن یــا کافه‌گردانان یا 
برگزارکنندگان یک فســتیوال نیست؛ بلکه هشدار 
برای کل جامعه است. برای ورزشکاران، هنرمندان، 
برگزارکنندگان رویداد، سرمایه‌گذاران گردشگری، 

حتی خود مردم.
در گذشته، چشــم‌انداز ورزش همگانی به علاوه 
سلامتی و نشاط اجتماعی، معنای دقیق‌تری داشت. 
همه به محدودیت‌ها تن داده بودند. اما امروز چنین 
نیست. همین حالا اگر صبح زود به پارک پردیسان 
تهران با دونده‌های پرشمار آن سری بزنید خواهید 
دید، که این نسل چندسالی است از خط قرمزهایی که 
روزی بنای نظام بر آن سوار بود تن نمی‌دهد. ماراتن 

کیش هم نه نمونه اول است و نه آخر. 
با این حال این شــیوه رویاروی مــردم خواهان 
آزادی‌های اجتماعی و حاکمیتی که دائم می‌خواهد 
مردم را به چارچوب‌های قبل از 1401 برگرداند، جامعه 

را بیش از پیش فرسوده‌ می‌کند.
اگر این روند ادامه یابد، ایران نه تنها از نظر نشاط 
اجتماعی فقیرتر می‌شود، بلکه مردم را هر چه بیشتر 

از ایران می‌راند.

»لایحه تغییر ساعت رسمی کشور«، 
دوباره روی میز نمایندگان

عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس، گفت: لایحه »اختیار 
دولــت در تغییــر ســاعت 
رسمی کشور و تغییر ساعات 
کار کارمنــدان دولــت« در 
دستورکار جلسات این هفته‌ی 
کمیسیون قرار دارد. به گزارش تسنیم، احمد بیگدلی افزود: طبق 
این لایحه که به تصویب هیأت وزیران رسیده، در صورت تصویب 
دولت مجاز است با توجه به اقتضائات زیست‌محیطی و در راستای 
مدیریت بهینه مصرف انرژی، نسبت به تغییر ساعت رسمی کشور 
به نحوی اقدام نماید که ساعت رسمی کشــور یک‌بار در سال، 
حداکثر به میزان یک ساعت به جلو کشیده شده و تا پایان همان 

سال به حالت سابق برگردانده شود.
    

سند ملی میراث فرهنگی ابلاغ شد
مسعود پزشکیان، رئیس‌ 
جمهور و رئیس شورای عالی 
انقلاب فرهنگی، »سند ملی 
میــراث فرهنگــی« را که در 
جلسه ۹۲۰ مورخ 1404/۶/4 
شورای عالی انقلاب فرهنگی 
و بر اساس مصوبه جلسه ۵۳۶ شورای معین این شورا به تصویب 
رسیده است، ابلاغ کرد. در مقدمه این سند آمده است: »سند حاضر، 
به عنوان سندی برنامه‌ای برای بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌ها، 
نهادهــا و ارکان مختلف اجتماعی به منظور زمینه‌ســازی برای 
شناخت عمومی و تخصصی جامعه و اقدامات زیربنایی برای حفاظت 
و به‌کارگیری مؤثر ارزش‌ها و توجه بــه اهمیت فرهنگی میراث 
فرهنگی تدوین شده است و قصد دارد نقش جمهوری اسلامی ایران 
را به عنوان حافظ میراث فرهنگی ایران و نیز گنجینه‌های مشترک 
جهانی، تثبیت و با تکیه و بهره‌گیری از این سرمایه بی‌همتا، زمینه‌ 
را برای پیشرفت کشور و تعالی کلیت فرهنگ جهانی ترسیم کند.«

    
دستگیری کلاهبردار 

تحت عنوان مامور پلیس
یک مــرد ســابقه‌دار که 
در پوشــش راننده تاکســی 
اینترنتی و بــا وانمود کردن 
اینکه مأمور پلیس اســت از 
زنان اخاذی می‌کرد، دستگیر 
شد. به گزارش تســنیم او با 
حساب‌های جعلی، پخش صدای بی‌سیم و مراجعه ساختگی به 

مقر پلیس، اعتماد قربانیان را جلب می‌کرد.
    

پلیس راهور تهران بزرگ:
موتورسیکلت‌های برقی 
نیازمند گواهینامه هستند

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی 
پلیــس راهور تهــران بزرگ 
گفت: برای دریافت گواهینامه 
موتورســیکلت‌های برقی و 
بنزینی، حداقل سن باید ۱۶ 
سال تمام باشــد. به گزارش 
ایسنا، سرهنگ علی‌اصغر شریفی اظهار کرد: سن متقاضیان در 
انواع گواهینامه‌‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. برای دریافت گواهینامه 
موتورسیکلت که شامل موتورسیکلت‌های برقی و بنزینی است 
حداقل سن باید 16 سال تمام )یعنی 16 سال و یک روز( باشد. 
همچنین متقاضیان برای موتورسیکلت‌های با حجم موتور 200 
سی‌سی به بالا، باید حداقل سن 18 سال تمام داشته باشند. وی 
افزود: بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، 
استفاده از کلاه ایمنی برای تمامی موتورسواران و ترک نشینان 
آنها الزامی اســت. رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران 
بزرگ درباره شرایط دریافت گواهینامه پایه 1 گفت: متقاضیان این 
نوع گواهینامه باید حداقل 25 سال تمام داشته باشند و دست‌کم 

یک سال از دریافت گواهینامه پایه دو آنان گذشته باشد.
    

فوق‌ تخصص ریه:
آلودگی هوا در افراد سالم نیز 
مشکلات تنفسی ایجاد می‌کند

فوق‌تخصــص ریه، عضو 
هیأت علمی دانشــگاه علوم 
پزشکی البرز، با هشدار نسبت 
به پیامدهــای آلودگی هوا بر 
دستگاه تنفسی، اعلام کرد: 
آلودگی هوا یکی از مهم‌ترین 
عوامل آسیب‌رسان به ریه است و می‌تواند حتی در افراد سالم نیز 
مشکلات تنفسی ایجاد کند؛ این خطر برای سالمندان و بیماران 
قلبی و تنفسی چندین برابر بیشتر است. به گزارش ایسنا، دکتر 
سمیه رضاییان، با اشاره به اثرات کوتاه‌مدت آلودگی بر ریه افزود: 
در روزهای آلوده، بیماران تنفســی افزایش خس‌خس سینه، 
احساس سنگینی در قفسه سینه و تنگی نفس را تجربه می‌کنند. 
حتی افراد بدون ســابقه بیماری نیز ممکن است تحریک گلو، 
سوزش چشم، سرفه خشک و کاهش تحمل فعالیت را تجربه کنند. 
این فوق‌تخصص ریه درباره توصیه‌های لازم گفت: سالمندان و 
بیماران قلبی- تنفسی حتما در روزهای آلوده از خروج غیرضروری 
پرهیز کنند و در صورت نیاز، از ماسک استاندارد استفاده کنند. 
مصرف داروهای استنشاقی، مرطوب نگه‌داشتن محیط داخل 
خانه، نوشــیدن مایعات کافی و تهویه مناسب فضای داخلی از 

مهم‌ترین نکات پیشگیرانه است.
    

واژگونی اتوبوس در کرمانشاه با ۱۵ مصدوم
رئیــس پلیس‌راه اســتان 
کرمانشــاه از واژگونــی یک 
دستگاه اتوبوس در کمربندی 
شــرقی کرمانشــاه خبر داد و 
گفت: ایــن حادثه ۱۵ مصدوم 
داشــت. بــه گــزارش ایلنا از 
کرمانشاه،  سرهنگ مهدی جعفری، گفت: حوالی ساعت سه بامداد 
روز شنبه ۱۵ آذر، یک دستگاه اتوبوس که از مهران به سمت تهران 
در حال حرکت بود، در کمربندی شرقی کرمانشاه واژگون می‌شود 
که متاسفانه در این حادثه ۱۵ نفر از سرنشینان این اتوبوس مصدوم 
می‌شوند. وی علت این حادثه را لغزندگی جاده به علت بارش باران و 
عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه عنوان کرد. به گفته جعفری، 
مصدومیت عموم این افراد سطحی بوده و پس از دریافت خدمات لازم 

از بیمارستان مرخص شده‌اند و تنها سه نفر بستری هستند.

از قهوه‌پارتی تا فستیوال کوچه و حالا »ماراتن کیش« با تعقیب قضایی و دو بازداشتیاز گوشه و کنار

»توسعه گردشگری«؛ منکوبِ نگاه امنیتی و هنجاری
سعیده علیپور

گروهی از خانواده‌های کودکان دارای اختلال طیف اتیسم در ایران، پس از اهدای کمک‌های 
مالی و حمایتی خیرین به انجمنی که معتقد بودند مدافع حقوق و خدمات آنان است، امروز با 
پرسش‌هایی جدی درباره سرنوشت این کمک‌ها روبه‌رو هستند. آن‌ها می‌گویند کمک‌هایی 
که با امید و اعتماد ارائه داده‌اند، نه ‌تنها به شکل شفاف توزیع نشده، بلکه پاسخگویی مؤثری از 
مســئولان دریافت نکرده‌اند؛ حالا خواهان ورود نهادهای قضایی و نظارتی برای روشن‌سازی 

ماجرا هستند.
به گزارش ایلنا، والدینی که برای درمان، آموزش یا مراقبت از فرزندانشــان طیف اتیســم 
کمک‌هایی را جمع‌آوری کرده و به انجمن اتیسم سپرده‌اند، اکنون می‌گویند نه فهرستی رسمی 
از دریافت‌کنندگان دیده‌اند و نه گزارشی از هزینه‌کرد این منابع دریافت کرده‌اند. برخی والدین 
مدعی‌اند که هیچ تماس یا پیگیری پس از دریافت کمک‌ها انجام نشــده و تلاش ‌برای کسب 

شفافیت با بی‌توجهی یا پاسخ‌های مبهم روبه‌رو شده است. 
به گفته یکی از مادران تحت پوشش، »اگر همان زمان که فرزندم دچار آمبولی شد، انجمن او 
را به بیمارستان معرفی می‌کرد شاید پسرم زنده می‌ماند« جمله‌ای که نه‌ فقط خشم و ناامیدی را 

نشان می‌دهد، بلکه تراژدی نبود شفافیت را به تصویر می‌کشد. 
خانواده‌ها تأکید دارند که این پرونده صرفاً مربوط به ســوء‌مدیریت مؤسســه نیست: این 
پرسش در میان است که آیا ساختار نظارتی و قانونی کافی برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر 
و کودکانی که توانایی دفاع از خود را ندارند وجود دارد یا خیر؟ در نتیجه، آنان از مقامات قضایی 
 خواسته‌اند تا با ورود رســمی و بررســی مدارک مالی و پرونده‌های حمایتی، »شفافیت« را 

تضمین کنند. 

چرا   این موضوع اهمیت دارد؟
در شرایطی که تعداد کودکان دچار اختلال طیف اتیسم و نیاز خانواده‌هایشان برای خدمات 
درمانی، آموزشی و حمایتی به‌شدت افزایش یافته، خیریه و نهادهای غیردولتی مثل انجمن اتیسم 
ایران نقش مهمی در پر کردن خلأ خدمات دولتی ایفا می‌کنند. اما وقتی اعتماد عمومی، آن‌هم 
در حوزه‌ای حساس مثل کودکان با ابهام مواجه می‌شود، تبعات آن محدود به همان خانواده‌ها 

نمی‌ماند: »اعتماد جمعی« نسبت به نهادهای مدنی و خیریه‌ها نیز زیر سؤال می‌رود.
برخی تحلیلگران مسائل حقوق بشری و اجتماعی هشدار می‌دهند که عدم شفافیت در 
چنین مواردی نه تنها به بی‌اعتمادی مردم منجر می‌شود، بلکه می‌تواند انگیزه خیرین بالقوه را 
برای مشارکت مردمی کاهش دهد. در کشوری که دولت امکانات گسترده برای حمایت از همه 
نیازمندان ندارد، تضعیف خیریه‌ها و انجمن‌ها معادل تضعیف شبکه‌های حمایت مردمی است.

آنچه خانواده‌ها از مسئولان انجمن و ناظرین خواسته‌اند، محورهایی است مثل:
فهرست دقیق تمامی کمک‌کنندگان و مبلغ دریافتی

فهرست تمامی افرادی که تحت پوشش قرار گرفته‌اند )خانواده و کودک مبتلا(
مستندات هزینه‌کرد: درمان، آموزش، توانبخشی، دارو، مراقبت

گزارش دوره‌ای وضعیت خانواده‌ها و خروجی کمک‌ها )مثلًا آیا درمان یا توانبخشی انجام 
شده(

شفافیت درباره ساختار داخلی انجمن و روند تصمیم‌گیری
آن‌طور که گزارش نشان می‌دهد، هیچ‌یک از این مدارک یا حداقل نسخه قابل مشاهده برای 

خانواده‌ها ارائه نشده است. 

خواست برای نظارت و پاسخگویی
مادران و پدرانی که به نمایندگی از خانواده‌های دارای فرزند اتیســتیک شکایت کرده‌اند، 
تأکید دارند که موضوع فقط مالی نیســت؛ امنیت روانی و امید به آینده کودکان است. آن‌ها 
خواستار ورود نهادهای قضایی، ارزیابی مستقل و انتشار عمومی گزارش عملکرد انجمن هستند؛ 
نه به‌عنوان تنبیه، بلکه به‌عنوان پاسخی به اشتیاق خیرخواهانه مردمی و حق مسلم خانواده‌ها 

برای شفافیت و عدالت.

خانواده‌ها در انتظار جواب؛ دادستانی ورود کند

ابهام در سرنوشت کمک‌های خیرین به انجمن اتیسم ایران

گزارش

ماراتن کیش به مثابه یک آزمایش 
واقعی بود: آیا می‌شود »گردشگری 

داخلی به علاوه نشاط اجتماعی و 
توسعه محلی« را با »نظم، کنترل و 

سیاست فرهنگی« جمع زد؟ پاسخ 
نهادهای قضایی تا امروز »نه« بوده است

اگر هر رویداد حتی با حضور هزاران 
زن و مرد، با کوچک‌ترین تصور 

هنجارشکنی، به پرونده قضایی 
بینجامد؛ پیامی قوی به سرمایه‌گذاران 
و گردشگران بالقوه فرستاده می‌شود: 

»اینجا تفریح محتاطانه یا ممنوع 
است«. یعنی همان هدفی که ماراتن 

داشت؛ یعنی »جذب گردشگر داخلی و 
تقویت اقتصاد کیش«، خنثی می‌شود

ترکیه، دبی و حتی مقصدهای جدیدی 
مثل باتومی، فهمیده‌اند که رویدادهایی 

از جنس ماراتن به شکل میانگین دو تا 
سه شب اقامت، پر شدن هتل‌ها، رونق 

رستوران‌ها و حمل‌ونقل، و بازاریابی 
خودبه‌خودی شهر در شبکه‌های اجتماعی 

را به همراه دارد؛ همان مدلی که بخشی از 
درآمد ۶۱ میلیارد دلاری گردشگری ترکیه 

در سال ۲۰۲۴ روی آن سوار شده است

کیش و بوشهر با ظرفیت‌های طبیعی و 
فرهنگی قابل رقابت با دیگر شهرهای 

گردشگری جهان، به جای توسعه توریسم 
ورزشی و فرهنگی، گرفتار پرونده‌سازی 
قضایی و لغو همایش‌ها می‌شوند؛ پیامی 

که بی‌صدا می‌گوید »برای تفریح و شادی 
جایی امن‌تر پیدا کنید« و شهروندان را 
دوباره به صف پروازهای مقصد ترکیه، 

دبی و گرجستان هدایت می‌کند

سنا
زای

س ا
عک

یرنا
 ازا

س
عک


